
باطل، چون کف روی دریاست
فرسـتادگان الهـی بـا اصـول و منطـق الهـی در مقابـل 
بهانه‌جویی‌هـای مخالفـان دین شـکیبایی کردند و هدف 
خویـش را کـه همـان هدایـت خلـق به‌سـوی سـعادت و 
نیـک بختی اسـت، یادآور شـدند؛ ولـی در مقابـل، طبقۀ 
باطـل از روی لجاجـت، عنـاد و کفـر بـا انـواع اتهامات از 
قبیـل سـاحر، مجنـون، شـاعر و... بـه مخالفت بـا آن‌ها 

پرداختند.
 ایـن قـوم علاوه بـر تکذیـب پیامبـران بـاز هم سـاکت 
و  گوناگـون  روش‌هـای  و  ترفندهـا  از  بلکـه  ننشسـتند، 
تبلیغـات گسـترده علیـه پیامبـران اسـتفاده نمودند. یکی 
پیامبـران  بـه  دروغ‌گویـی  نسـبت‌دادن  روش‌هـا  ایـن  از 
از  نیـز  پیامبـران  کـردن  معرفـی  دروغ‌گـو  اسـت.  الهـی 
جملـه روش‌هـای تخریبی طبقه باطل و مشـرک اسـت. 
اساسـاً هـرگاه شـخصی بخواهد اثر سـخن گوینـده‌ای را 
در میـان مـردم بکاهـد و آن را بی‌مقـدار جلـوه دهـد، بـا 
سـود جسـتن از ایـن حربـه می‌تواند اسـاس سـخن‌های 
وی را زیر سـؤال ببرد و آن را کم اثر سـازد؛ لذا، مخالفان 
پیامبـران از ایـن حربۀ نامقـدس نیز در مواضـع گوناگون 
کرده‌انـد.  معرفـی  دروغ‌گـو  را  پیامبـران  و  گرفتـه‌  بهـره 
مخالفـان پیامبـران الهـی بـا ایـن بهانه کـه پیامبـران نیز 
از نـوع بشـر هسـتند و هیـچ برتـری و فضیلتی نسـبت به 
مـردم ندارنـد و اینکـه پیـروان پیامبـران را فقـرا و تعـداد 
کمـی از جامعـه تشـکیل می‌دهـد، آنـان را از دروغ‌گویان 
می‌پنداشـتند. ایـن گـروه بعـد از کفـر و تکذیـب و نفـی 
وعـده رسولشـان درباره جهان آخـرت می‌گویند: »إِنْ هُوَ 
ـهِ كَذِبًا وَمَـا نَحْنُ لَـهُ بِمُؤْمِنِينَ«  إِلَّ رَجُـلٌ افْتَـرَىٰ عَلَـى اللَّ
»او جـز مـردى كـه بر خـدا دروغ م‌ىبندد نيسـت، و ما به 

او اعتقـاد نداريـم« )مؤمنـون، 38(
 و این‌گونـه پیامبـر خـدا را مردی دروغ‌گو نسـبت به خدا 
معرفـی کـرده و ایـن امـر را دلیـل بر عـدم ایمـان خویش 
نسـبت بـه وی ذکـر می‌کننـد؛ و رسـولش نیـز می‌خواهد 
کـه خداونـد وی را در مقابـل ایـن تکذیـب یـاری نمایـد: 
بُـون« »فرمـود: پـروردگارا مرا  ـالَ رَبِّ انصُرْنِـي بِمَـا كَذَّ

َ
»ق

در مقابـل تکذیبشـان یـاری فرمـا«.‏ )مؤمنون، 39(

سـردبیـر
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امتحان نخست، طاعت یا نافرمانی

از علم خداوند چیزی در آسمان‌ها و زمین پنهان نیست و او می‌داند چه کسی از خلقش در امتحان نخستین پیروز شده 
است و چه کسی از آن‌ها شکست خواهد خورد؛ و نیز می‌داند کسی که در امتحان اول موفق شد در امتحان دوم نیز موفق 
خواهد شد و آن‌که در امتحان اول ناکام ماند در امتحان دوم نیز نصیبی جز ناکامی نخواهد داشت. این امتحان دوم برای 
اقامه حجت بر تعداد بیشتری از مردم است و با وجود این، کافران، هم در آخرت و هم در دنیا از خداوند درخواست می‌کنند 
که آن‌ها را بازگردانَد و یک بار دیگر امتحان کند تا کار شایسته‌ای انجام دهند؛ و خداوند متعال در پاسخ به آن‌ها می‌فرماید که 

اگر آن‌ها بازگردند باز هم کافر و عصیانگر خواهند بود.
نَا وَنَکونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ * بَلْ بَدَا لَهُم  بَ بِآیاتِ رَبِّ ارِ فَقَالُواْ یا لَیتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُکذِّ خداوند متعال می‌فرماید: )وَلَوْ تَرَی إِذْ وُقِفُواْ عَلَی النَّ
هُمْ لَکاذِبُونَ( )انعام، 27 - 28()و ای‌کاش هنگامی‌که بر آتش عرضه  واْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّ بْلُ وَلَوْ رُدُّ

َ
ا کانُواْ یخْفُونَ مِن ق مَّ

می‌شوند، می‌دیدی که می‌گویند: کاش بازگردانده می‌شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و از مؤمنان می‌شدیم. 
بلکه آنچه را پیش از این نهان می‌داشتند، برای آنان آشکار شده است؛ و اگر هم بازگردانده شوند قطعاً به آنچه از آن منع شده 

بودند برمی‌گردند و آنان دروغ‌گویند(.
عْمَلُ صَالِحاً فِیمَا تَرَکتُ کلَّ آن‌ها کلِمَةٌ هُوَ 

َ
ی أ الَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّ

َ
حَدَهُمُ الْمَوْتُ ق

َ
ی إِذَا جَاء أ و خداوند متعال می‌فرماید: )حَتَّ

ائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَی یوْمِ یبْعَثُونَ( )مؤمنون، 99 - 100( )تا آنگاه‌که مرگ یکی از ایشان فرارسد، می‌گوید: پروردگارا، 
َ
ق

مرا بازگردانید، شاید من در آنچه وانهاده‌ام کار نیکی انجام دهم. نه چنین است، این سخنی است که او گوینده آن است و 
پیشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد(.

 امام باقر فرموده است: »اگر مردم می‌دانستند آفرینش چگونه آغاز شده است حتی دو نفر هم با یکدیگر اختلاف نداشتند. 
خداوند قبل از اینکه آفریده‌ها را بیافریند فرمود: آب شیرین باش تا بهشتم و اهل اطاعتم را بیافرینم، شور باش تا آتشم و 
اهل معصیتم را بیافرینم، سپس دستور داد و با یکدیگر مَمزوج شدند، به‌ این خاطر مؤمن کافر می‌زاید و کافر مؤمن می‌زاید؛ 
سپس گِلی از روی زمین گرفت و آن را به‌شدت با هم مخلوط کرد، ناگهان آنان مانند ذره‌ای شدند که به‌آرامی شروع به حرکت 
کردند. به اصحاب یمین فرمود: با سلام به سمت بهشت روید، و به اصحاب شمال فرمود: به سمت آتش بروید و من اِبایی 
ندارم؛ سپس دستور داد آتشی روشن کنند و آن خروشان شد. به اصحاب شمال فرمود: وارد آن شوید، از آن ترسیدند، و به 

اصحاب یمین فرمود: وارد آن شوید، وارد آن شدند و فرمود: سرد و به‌سلامت باش، و آتش سرد و به‌سلامت شد. اصحاب 
شمال گفتند: پروردگارا، از ما درگُذر، فرمود: درگذشتم. وارد آتش شوید، رفتند ولی از آن ترسیدند. از همین‌جا بود که اطاعت 

و معصیت ثابت شد، نه آنان توانستند که از آنان شوند و آنان نیز نتوانستند از آنان شوند«. )کافی، ج2،‌ صص7-6(
برگرفته از کتاب پاسخ‌های روشنگرانه، ج5، شیخ ناظم عقیلی

ای منتظران، چه باید کرد؟
آیا زمینه‌سازی و آماده‌سازی برای تمکین قائم، قبل از قیام حرام است و بایستی سکوت کنیم و خانه‌نشین باشیم؟

قبل از پاسخ به این پرسش مهم، بایستی چند نکته را بررسی کنیم:
اول اینکه: ازجمله واجباتی که ‌مانند نماز و روزه باید به آن‌ها بپردازیم فریضۀ امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر است. خداوند سید شهید صدر ثانی را بیامرزد که این 
فریضه را که در فقه شیعی قرن‌هاست متروک مانده بود اقامه کرد. البته امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر مراتبی دارد و برحسب موضوع، حکم بر آن مترتب می‌شود 
و آیات قرآن بهترین شاهد بر این مدعاست. )ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون( )آل‌عمران، 
104( )و بايد از ميان شما، گروهى، ]مردم را[ به نىكي دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتى بازدارند، و آنان همان رستگاران‌اند(. )كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر( )آل‌عمران، 110( )شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شده‌ايد: به كار پسنديده فرمان 
م‌ىدهيد، و از كار ناپسند بازم‌ىداريد، ...(. )المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر...( )توبه،71( )و مردان و زنان با 

ايمان، دوستان كيديگرند، كه به كارهاى پسنديده وا‌می‌دارند، و از كارهاى ناپسند بازمی‌دارند...(. 
از طرفی دیگر احادیث رسول خدا و اهل‌بیت )ع( به ما رسیده اهمیت این امر را صدچندان می‌کند.

از رسول خدا )ص( روایت شده که فرمودند:»از ما نیست کسی که بر کوچک ما ترحم نکند و بزرگ ما را احترام نگذارد و امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر ننماید«. 
)مستدرک الوسائل، ج12، ص 185(

امام علی )ع( فرمودند:»پایداری شریعت امربه‌معروف و نهی از منکر است«.
دوم اینکه:

فریضۀ جهاد را سید احمدالحسن در کتاب »سرگران« به‌وضوح بیان کرده‌اند و می‌فرمایند:
گریزی از جهاد مسلح نیست ولی امت برای ورود به این مرحله بایستی اموری را انجام دهند که عبارت‌اند از:

1-نشر دادن فقه دینی در میان مؤمنان
2-امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر

3-نشر دادن فکر نهضت اسلامی
4-مهیاکردن نیروی جهادی

ایشان در مورد نکته چهارم فرمودند:
اگر مسلمانان در دین خود اندیشه کنند و شروع به امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر نمایند و هدف نهضت اسلامی را که همان برافراشتن کلمۀ لا اله الا الله بر 
تمام اهل زمین و اقامۀ عدل الهی بر روی زمین است به‌خوبی بشناسند، نسلی که آمادۀ جهاد علیه طاغوتیان است، آماده می‌شود. مرحلۀ چهارم آماده‌سازی 
برای جهاد، آماده‌سازی بدنی و تهیۀ سلاح است، حتی اگر چاقویی کوچک یا قطعه فلزی باشد؛ این‌ها را بی‌اهمیت و ناچیز نشمارید، زیرا اصحاب پیامبر خدا 

)ص( با برگ‌های درخت خرما توانستند بر شمشیرهای مشرکین قریش پیروز شوند.
بدانید خداوند با شماست، پابرجایتان می‌کند و توسط فرشتگانش یاری‌تان می‌کند، اگر به‌راستی جزو مخلصین او باشید؛ و همراه لشکر طغیانگر، شیطان 
است که آن‌ها را راهنمایی می‌کند و آنان نیز به دنبال او حرکت می‌‌کنند؛ تا جایی که دو لشکر با هم مواجه شوند و لشکر طغیانگر فرار کرده و پشت به جنگ 
دَعَوْتُکمْ  نْ 

َ
أ إِلَّ  سُلْطَانٍ  مِنْ  عَلَیکمْ  لِیَ  وَمَا کانَ  خْلَفْتُکمْ 

َ
فَأ وَوَعَدْتُکمْ  الْحَقِّ  وَعْدَ  وَعَدَکمْ  هَ  اللَّ إِنَّ  مْرُ 

َ
الْ ضِیَ 

ُ
ق ا  لَمَّ یطَانُ  الشَّ الَ 

َ
)وَق کند. خداوند می‌فرماید: 

لِیمٌ( )ابراهیم، 22( 
َ
الِمِینَ لَهُمْ عَذَابٌ أ بْلُ إِنَّ الظَّ

َ
شْرَکتُمُونِ مِنْ ق

َ
ی کفَرْتُ بِمَا أ نْتُمْ بِمُصْرِخِیَّ إِنِّ

َ
نَا بِمُصْرِخِکمْ وَمَا أ

َ
نْفُسَکمْ مَا أ

َ
فَاسْتَجَبْتُمْ لِی فَلا تَلُومُونِی وَلُومُوا أ

)چون کار به پايان آيد، شيطان گويد: خدا به شما وعده داد و وعدۀ او حق بود و من نيز به شما وعده دادم ولی در وعدۀ خود خلاف کردم؛ و من بر شما هیچ 
تسلطی ندارم جز آنکه دعوتتان کردم و شما نيز دعوت مرا اجابت کرديد؛ پس مرا ملامت مکنيد، خود را ملامت کنيد؛ نه من فريادرس شما هستم، نه شما 

فريادرس من. از اينکه مرا پیش‌ازاین، شريک خدا قرار داده بوديد بيزارم، زیرا برای ستم‌کاران عذابی است دردآور(.
با اجرای مراحلی که بیان شد، سربازان مهدی‌ )ع( که همان سربازان خداوند سبحان‌ومتعال هستند، هم از بُعد نفسانی و هم از بُعد جسمانی برای جهاد 
آماده می‌شوند. هر مؤمن مجاهد باید در خودش ببیند که همراه با خدای سبحان جبّار آسمان‌ها و زمین است و از طاغوت‌ها و انبوهی سپاهیان و امکاناتشان 

یطَانِ کانَ ضَعِیفاً( )نساء،  76( )مکر شيطان، ضعیف است(. هیچ ترس و هراسی به دل راه ندهد: )إِنَّ کیدَ الشَّ
در این هنگام، خداوند سبحان‌ومتعال بر این امت گشایش می‌کند و رهبر ربّانی، مهدی )ع( را ارسال می‌کند تا از این سرگردانی خارج شوند و به سرزمین 

مقدس داخل شوند؛ ان‌شاءالله سبحانه‌و‌تعالی.
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وصیتِ بازدارنده از گمراهی نوشته شد

 مصیبـت ایـن اسـت کـه بعضی‌هـا ادعـا می‌کننـد مطالـب وصیـت رسـول‌الله را کـه به‌حسـب گمانشـان ننوشـت، می‌داننـد؛ مبنـی بـر اینکـه 
وصیـت، فقـط تأکیـدی بـرای بیعـت غدیـر و حدیـث مختصر ثقلین بـود؛ به همیـن دلیل بعـد از حادثۀ مصیبـت )پنج‌شـنبه(، ایشـان اهتمامی به 
آن نداشـت و آن را به‌حسـب گمانشـان ننوشـتند؛ حتـی بـرای افـراد مسـکینی کـه آن را قبـول می‌کنند، مثـل عمار، ابـوذر و مقـداد، و حتی آن را 
بـرای علـی ننوشـت تـا آن را بـه افـرادی کـه بعـد از ایشـان آن را می‌پذیرند، برسـاند و همـۀ افرادی کـه در اصلاب رجال هسـتند، گمراه نشـوند و 

امـت از گمراهـی در امـان بماند!
نمی‌دانـم از کجـا یقیـن دارنـد کـه وصیـت فقـط تکـرار یـا تأکیـد واقعـۀ غدیـر یـا بقیـۀ حـوادث و سـخنان قبلـی رسـول‌الله اسـت، مثـل حدیـث 
مختصر ثقلین؛ بااینکه ایشـان پیامبر و رسـولی از جانب خداوند اسـت و وحی برای او اسـتمرار دارد و رسـالت ایشـان برای هدایت مردم مسـتمر 
اسـت، حتـی در آخریـن لحظـات زندگـی‌اش. آیـا خـدا آن‌هـا را باخبـر نموده اسـت که مثلاً یک روز یـا یک ماه یـا دو ماه قبـل از زمان وفاتشـان، 
چیـز جدیـد و تفاصیـل جدیـدی در مـورد یکـی از ثقلیـن کـه همـان اوصیـای بعـد از خـودش و نام‌هـا و ویژگی‌هـای بعضـی از آن‌هـا می‌باشـد بـه 
محمـد)ص( وحـی نکـرده اسـت؟! مـواردی کـه باعـث عـدم گمراهـی مردم تـا روز قیامـت می‌شـود؛ بااینکه ایـن مطلـب، موافق حکمت اسـت. 
وقتـی خـدا بـه ایـن مدعیـان چیـزی وحـی نکـرده اسـت، چگونـه یقیـن دارند کـه وصیـت فقط تکـرار گذشـته اسـت و به همیـن دلیل، برحسـب 

گمانشـان بهتـر اسـت کـه بعـد از »رزیـة الخمیس« )مصیبت پنج‌شـنبه( نوشـته نشـود؟!
آیـا ایـن بدیـن معناسـت کـه عمـر برای رسـول‌الله )ص( مقـرر می‌کند که ننوشـتن وصیـت در روز پنج‌شـنبه بهتر اسـت؟ همان‌گونه که کسـانی 
به‌حسـب گمانشـان بیـان می‌کننـد کـه اعتـراض عمر به نوشـتن نوشـتار وصیـت، از روی توفیق و تأیید بوده اسـت! و شـما برای رسـول‌الله)ص( 
مقـرر می‌داریـد کـه بهتـر می‌بـود کـه وصیـت بعد از روز پنج‌شـنبه نیز نوشـته نشـود و از شـعله‌ور نمـودن آتش عذابتـان، پَـروا ندارید؟! بـه خداوند 

قسـمتان می‌دهـم، چـه کسـی پیامبـر اسـت؟! محمد بـن عبدالله یـا عمر و جماعـت او، و یا شـما که خودتـان را شـیعه نامیده‌اید؟!
من افرادی که این سخن را بر زبان می‌رانند، به توبه و استغفار دعوت می‌کنم؛ اگر از خداوند می‌ترسند!

دلیـل وصیـت خلیفـۀ خـدا، هنـگام مـرگ و حکمـت آن، این اسـت کـه وحـی و تبلیغ بـرای خلیفۀ خـدا در زمین، تـا آخرین لحظـات زندگی‌اش 
ادامـه دارد؛ بنابرایـن وصیـت او آخریـن چیـزی اسـت کـه بـه او وحـی می‌شـود و در مورد موضـوع خلیفه یـا خلفای خداونـد بعد از او، یـا اوصیای 
ةُ« )بر شـما واجب  حَدَكُـمُ الْمَوْتُ إِن تَـرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّ

َ
اوسـت؛ بـه همیـن دلیـل خدای حکیم مطلق سـبحان می‌فرمایـد: »كُتِبَ عَلَيْكُـمْ إِذَا حَضَرَأ

شـده اسـت کـه در هنـگام وفـات، اگـر خیـری به‌جـای گذاشـتید، وصیـت کنیـد‌...( و خـدا نفرمـوده اسـت کـه وصیـت کنیـد و تمـام. بـه همیـن 
دلیـل محمـد رسـول‌الله)ص( در »رزیـة الخمیـس« )مصیبـت پنج‌شـنبه( فرمـود کـه وصیـتِ زمـان وفاتـش بازدارنـده از گمراهی اسـت و نه چیز 
دیگـری! چـون ایـن وصیـت بـرای شناسـایی ثقلیـن )به‌جـای گذاشته‌شـدۀ بازدارنـده از گمراهـی( بـا نـام و صفتی اسـت کـه به‌واسـطۀ آن، برای 

فـردی کـه بـه آن مُلتـزم باشـد، تـا روز قیامـت، گمراهی حاصل نمی‌شـود.
دوبـاره تأکیـد می‌کنـم و می‌گویـم: سـخن رسـول‌الله )ص( در روز رزیـه )مصیبـت( همان‌طـور کـه ابن‌عبـاس ایـن روز را بـه ایـن نـام، نامیـده 
اسـت: »قلـم و دواتـی بیاوریـد تـا نوشـته‌ای برایتـان بنویسـم که بعـد از آن هرگز گمراه نشـوید«، به این معناسـت کـه آنچه پیامبـر )ص( در مدت 
رسـالت خویـش از جملـه مطالـب قـرآن و آنچـه در مـورد علـی)ع( بارهـا، وصیـت نمـوده اسـت، حتـی آنچه در مورد حسـن و حسـین اسـت که با 

حدیـث کسـاء و غیـراز آن مشـخص نمـوده اسـت تبلیـغ کـرده اسـت، تـا روز قیامت امـت را از گمراهـی بازنمـی‌دارد؛ بلکه شناسـایی دقیـق ثقلین 
مـردم را از گمراهـی بازمـی‌دارد، کـه بـه رسـول‌الله وحی شـده اسـت؛ و خـدا دسـتور داد آن را در وصیـت مبارک در هنـگام مرگ و پایـان زندگی و 

رسـالت مبارکـش، به مردم برسـاند.
سید احمد الحسن )ع(، کتاب »وصیت مقدس، نوشتار بازدارنده از گمراهی« 

احمدالحسن علیه‌السلام، معلم انسانیت
ببینیـد کـه چگونـه سـید احمدالحسـن با کسـی کـه وی را به کفر و نفاق و سـحر متهـم می‌کند تعامـل کـرده و او را نصیحت می‌کند. 

به‌درسـتی‌که او از اولیای خداسـت.
از سـوی شـخصی هشـدار و تهدیـدی بـه سـید احمدالحسـن )ع( رسـید و ادعـا می‌کـرد بـه ریسـمان الهـی چنـگ زده اسـت و او را 
بـه‌دروغ و نفـاق و سـحر متهـم کـرده بـود. سـید احمدالحسـن وصی و فرسـتاده امـام مهدی )ع( نـزد شـیعه، و مهـدی آخرالزمان نزد 

اهـل سـنت این‌گونـه پاسـخ فرمودند:
»بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله رب العالمین اللهم صل علی محمد وال محمد الائمه والمهدیین وسلم تسلیما کثیرا

ادعـا مك‌ىنـی بـه ریسـمان الهـی چنـگ زده‌ای درحالی‌کـه ریسـمان الهـی قـرآن اسـت و در قـرآن آیـه‌ای وجـود دارد كـه اگـر آن را 
تِهِمْ 

ْ
ـا يَأ بُـوا بِمَا لَـمْ يُحِيطُـوا بِعِلْمِـهِ وَلَمَّ خوانـده بـودی بسـیار بـه آن می‌اندیشـی و تأمّـل میك‌‌ـردی. خداونـد متعـال می‌فرماید: )بَـلْ كَذَّ

الِمِيـنَ( )یونس، ٣٩( )بلكـه چيزى را دروغ شـمردند كه به علم آن  بْلِهِـمْ فَانظُرْ كَيْـفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّ
َ
ذِيـنَ مِـن ق بَ الَّ وِيلُـهُ  كَذلِـكَ كَـذَّ

ْ
تَأ

احاطـه نداشـتند و هنـوز تأويـل آن برايشـان نيامده اسـت. كسـانى ]هم‌[ كه پيش از آنـان بودنـد، همين‌گونه ]پيامبرانشـان را[ تكذيب 
كردنـد. پـس بنگـر كه فرجـام سـتمگران چگونه بوده اسـت(.

با كدام دلیل و برهان مرا متهم به دروغ و نفاق میك‌نی؟!
در قـرآن آیـه‌ای هسـت كـه اگـر آن را خوانـده بـودی این‌چنیـن خشـمگین نمی‌شـدی و قسـم نمی‌خـوردی و تهدیـد نمیك‌ـردی. 
خَذْنَا مِنْـهُ بِالْيَمِينِ * ثُـمَّ لَقَطَعْنَا مِنْـهُ الْوَتِينَ( )حاقـه، 44 تا 46( )اگر 

َ
اوِيـلِ * لَ

َ
ق
َ
لَ عَلَيْنَـا بَعْضَ الْ خداونـد متعـال می‌فرمایـد: )وَلَـوْ تَقَـوَّ

پـاره‌ای سـخنان را بـه افتـرا بـر مـا بسـته بـود* دسـت راسـتش را سـخت م‌ىگرفتيـم * سـپس رگ قلبـش را پـاره می‌کردیم(.
امـام صـادق )ع( فرمـوده اسـت: »كسـی جز صاحبـش چنین امـرى را ادعا نمیك‌نـد، مگر اینكه خداونـد عمرش را کوتـاه می‌کند«. 

)کافـی، ج 1، ص 373؛ امامـت و تبصـره، ص 136؛ ثواب الاعمال، ص 214(
و در قـرآن آیـه‌ای هسـت كـه اگـر آن را خوانـده بـودی مرا به سـحر و جادو متهـم نمیك‌ـردی. خداوند متعـال می‌فرمایـد: )كَذَلِكَ مَا 
وْ مَجْنُونٌ( )ذاریات، 52( )بدين‌سـان بـر آن‌هایی که پیش از اين بودند فرسـتاده‌ای 

َ
الُوا سَـاحِرٌ أ

َ
بْلِهِـمْ مِـنْ رَسُـولٍ إِلَّ ق

َ
ذِيـنَ مِـنْ ق تَـى الَّ

َ
أ

مبعـوث نشـد مگر آنکـه گفتند: جادوگری اسـت، يا ديوانه‌ای اسـت(.
حـال بـه تـو می‌گویـم: کسـی چـون مـن، جـز از خـدا از كسـی نمی‌ترسـد و بـه کسـی جـز از سـوی خـدا و جـز بـه خداوند سـبحان و 
متعـال، امیـد نـدارد. الگـوی من، جدم رسـول خدا )ص( اسـت، آن هنگام كه كفّار خواسـتند او را بكشـند؛ و الگوی من، جدم حسـین 
)ع( اسـت زمانـی کـه گـردن مبـارک وی را بریدنـد. در انتهـا، در را بـه روی تـو نمی‌بنـدم، بلكـه تـو را دعوت می‌کنـم به اینکه بـه درگاه 
خداونـد گریـه و زاری کنـی و شـناخت حقانیـت مـرا از او سـبحان و متعـال کـه عالِم به اسـرار و ناپیداسـت، طلـب نمایـی. این‌گونه دعا 

کن: )دعـای مخصوص رؤیـا ...(.



4
مكتب صهیونیسم مسیحی

 اعتقاد به فراهم‌آوردن مقدمات ظهور حضرت مسیح )ع( از عوامل به وجود آمدن مكتب صهیونیسم مسیحی و مبلغان انجیل می‌باشد. اصول 
و مبانی جریان مبلغان انجیل در آمریكا و انگلیس، حمایت همه‌جانبۀ عقیدتی و سیاسی از صهیونیسم می‌باشد و اعتقاد دارند كه »دوباره‌تولد 
یافته هستند« و فقط اینان اهل نجات خواهند بود و دیگران هلاك خواهند شد. از ویژگی‌های ممتاز پیروان این مكتب، اعتقاد راسخ و تعصب 
خاص به صهیونیسم است و بنا به گفته برخی، تعصب این مسیحیان به صهیونیسم بیش از صهیونیست‌های یهودی مقیم اسرائیل و آمریكاست 

)كه به آن‌ها نام صهیونیسم مسیحی اطلاق می‌شود(.
 به اعتقاد این مكتب، پیروان كلیسای پروتستان برای ظهور دوبارۀ مسیح باید چند خواستۀ مسیح را كه در تفاسیر انجیل قرن بیستم به‌عنوان 

پیشگویی‌های انجیل بیان شده، عملی نمایند. این جریان در پروتستانتیسم با عنوان »خواسته‌های مسیح« شهرت دارد.
عملی شدن این خواسته‌ها دارای هفت مرحله است که عبارت‌اند از:

۱- مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به سرزمین فلسطین )سرزمین موعود(.
۲- تشکیل دولت یهودی اسرائیل در گستره‌ای از رودخانه نیل تا رودخانه فرات.

۳- موعظه‌شدن بنی‌اسرائیل توسط کلیسا و انجیل برای روی آوردن به آئین مسیحیت.
۴- به بهشت رفتن تمام کسانی که به کلیسا ایمان آورده‌اند.

۵- سپری‌شدن دوران فلاکت و بدبختی مردم جهان به مدت هفت سال.
۶- تخریب مسجدالاقصی و قبة‌الصخره توسط یهودیان و ساختن معبد سلیمان به‌جای آن و آغاز نبرد آرماگدون.

۷- شکست لشکریان ضد مسیح و استقرار پادشاهی مسیح در سرزمین مقدس.

نبرد آرماگدون و اسلام
 از سوی دیگر در سال‌های گذشته تبلیغات وسیعی در کشورهای اسلامی و بین مسلمانان صورت گرفته که پس از ظهور منجی مسلمانان در 
آخرالزمان، سپاهیان اسلام در نبرد آرماگدون مقابل کفار و مشرکین و دشمنان اسلام خواهند جنگید. حتی برخی سعی دارند تا روایات و احادیث 

مختلف در خصوص آخرالزمان )مانند نبرد قرقیسیا( را به این نبرد نسبت دهند.
 در این میان فرقه‌های انجیل‌گرا با استناد به این اصل که در نبرد آرماگدون سپاهیان مسیح در مقابل سپاهیان ضد مسیح می‌جنگند، با 
فشار بر دولت‌های غربی، مسلمانان و سپاهیان اسلام را به‌عنوان سپاهیان ضد مسیح معرفی می‌نمایند که برای ظهور مجدد مسیح و استقرار 

حکومت جهانی مسیح باید کلیه مسلمانان و کشورهای اسلامی از بین بروند.
 رهبران مذهبی فرقه‌های پروتستان در سراسر جهان علی‌الخصوص در آمریكا و اروپا كه به این مكتب نوظهور »خواسته‌های مسیح« اعتقاد 
دارند، در سال‌های گذشته اعتقادات یاد‌شده را به‌شدت در جامعه آمریكا و اروپا تبلیغ كرده و در آمریكا در این زمینه صدها كتاب منتشر شده و 

فیلم‌های گوناگونی به نمایش درآمده‌اند.
 به‌عنوان نمونه یک كشیش آمریكایی به نام »هال لیندسی« كتابی را تحت عنوان »در پیشگویی‌های انجیل، جای آمریكا كجاست؟« تألیف 

نموده كه یكی از پرفروش‌ترین کتاب‌های سال ۲۰۰۱ در آمریكاست. در این كتاب نقش دولت واشنگتن در جنگ آرماگدون بیان شده است. 
نویسنده در این كتاب اثبات نموده است كه دولت آمریكا جنگ آرماگدون را رهبری خواهد كرد و مخالفان مسیح در سراسر جهان را كه قبل از 

آغاز این جنگ باعث ایجاد رعب و وحشت در جهان شده‌اند، شكست خواهد داد. اعتقاد به جنگ آرماگدون یکی از عوامل و دلایل 
پشت پردۀ آمریكا در حمله به عراق و سعی در عاری‌ساختن منطقۀ خاورمیانه از سلاح‌های هسته‌ای و فراهم‌آوردن شرایط برای راه‌انداختن 
این جنگ می‌باشد. در این جنگ، انگلیس همكار آمریكا خواهد بود. دولت آمریكا در اوج جنگ سرد، موشک‌های هسته‌ای قاره‌پیمای خود 
را »شمشیرهای جنگ مقدس« نامیده بود. پیروان این مكتب در سال‌های گذشته تبلیغ كرده‌اند كه عملیات توفان صحرا علیه عراق در سال 
لبنان و... فراهمك‌ردن مقدمه‌ای برای جنگ  به  این کشور، حمله اسرائیل  به عراق و اشغال  افغانستان، تجاوز اخیر  به  آمریکا  ۱۹۹۱، حمله 

آرماگدون بوده است.

هفت نظریه در مورد زن و نظر قرآن
دیدگاه اول

اول اینکه زن از اصلی پست‌تر از اصلی که مرد از آن خلق شده است به وجود آمده است و اینکه مخلوقی ثانوی است که از دندۀ چپ آدم خلق شده است.
این دیدگاه به این دلیل غیرقابل‌قبول است که قرآن در آیات فراوانی بر یکسانی طبیعت تکوینی در جنس مرد و زن اشاره دارد.

(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها...( )نساء، 1) )اى مردم، پروا کنید از پروردگارتان كه شما را از »نفس واحدى« 
آفريد و جفتش را ]نيز[ از او آفريد...(.

)و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً، لتسكنوا إليها...( )روم، 21( )و از نشانه‌هاى او اينكه از ]نوع‌[ خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدان‌ها 
آرام گيريد...(.

 این تصریح، دلیلی واضحی بر این خواهد بود که قرآن کریم مانند دیگر کتب مقدسه، که قائل به خلق زن از اصلی پست‌تر از اصلی که مرد از آن خلق 
شده می‌باشد یا اینکه مخلوقی ثانوی است که از دنده چپ آدم خلق شده، نیست. علاوه بر این در نظام اسلامی نظریه‌ای که طبیعت تکوینی زن را کوچک 

بشمارد وجود ندارد.
دیدگاه دوم

زن عنصر جرم و گناه است که شر و وسوسه از وجود وی سرچشمه می‌گیرد. در حقیقت او شیطان کوچک است.
 در واقع این دیدگاه کاملًا با دیدگاه قرآن در تعارض است؛ چراکه قرآن وقتی قصه آدم در بهشت را بیان می‌کند، هرگز به‌طور مطلق به گمراه‌کردن حوا 

توسط شیطان اشاره نمی‌کند، بلکه به گمراه کردن آدم اشاره دارد و حوا مسئول اصلی نبوده، چنانکه از دایره مسئولیت خارج نیست. خداوند می‌فرماید:
)و يا آدم اسكن أنت وز وجك الجنة  فلاك من حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة... ( )اعراف، 19( )و اى آدم! تو با جفت خويش در آن باغ سكونت گير، 

و از هر‌جا كه خواهيد بخوريد، و ]ل‌ى[ به اين درخت نزديك نشويد(.
 مسئله دیگر اینکه قرآن وقتی از وسوسه شیطان صحبت می‌کند از ضمیر مثنی ‌ـآدم و حواـ استفاده کرده و مسئولیت گرفتاری در دام شیطان رجیم را بر 

عهده هردوی آن‌ها گذاشته است. قرآن می‌فرماید: )فوسوس لهما الشيطان... ( )اعراف،20( )پس شيطان، آن دو را وسوسه كرد...(
همچنین می‌فرماید: )و قاسمهما إني لكما لمن الناصحين ( )اعراف، 21( )و براى آن دو سوگند ياد كرد كه من قطعاً از خيرخواهان شما هستم(.

در این مجال، قرآن با این‌گونه تفکر که در آن زمان رواج داشته سخت مبارزه کرده است ومتاسفانه تاکنون در اذهان خیلی از مردمان عصر ما لانه کرده 
است.

دیدگاه سوم
زن وارد بهشت نخواهد شد؛ چراکه نمی‌تواند مراحل ترقی معنوی و الهی را طی کند و درنهایت نمی‌تواند به درجه قرب الهی دست یابد!

در رد این دیدگاه سخیفانه می‌گوییم:
 قرآن مجید در بیشتر از یک آیه به‌صراحت اعلام می‌کند که ثواب اخروی و رسیدن به قرب الهی به جنس خاصی تعلق ندارد، بلکه مرهون ایمان و عمل 
می‌باشد؛ که این مسئله برای زن و مرد یکسان است و در برخی آیات مردان بزرگ را به همراه زنان بزرگی یاد کرده است و از زنان حضرت آدم و ابراهیم و 
مادر موسی و مادر مسیح به بزرگی و شکوه یاد می‌کند؛ و باید یادآور شویم که آیه )فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى... ( 
)آل‌عمران، 195( )پس، پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد ]و فرمود كه:[ من عمل هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن، كه همه از كيديگريد، 

تباه نمك‌ىنم( دال بر دلیل ماست که ثواب اُخروی و نیل به قرب الهی به نوع جنس بشر ارتباطی ندارد.
دیدگاه چهارم

رابطه جنسی با زنان رابطه‌ای پست می‌باشد، درنتیجه زن نیز شیئی پست و بی‌قیمت است!
در رد این دیدگاه می‌گوییم:

 اسلام با این دیدگاه منحط به‌شدت مبارزه کرد و ازدواج را پیوندی مقدس شمرد و مجردی را پدیده‌ای بی‌ارزش معرفی نمود؛ و عشق به زن را یکی از 
ویژگی‌های اخلاقی پیامبران برشمرده است.

قرآن می‌فرماید که ازدواج یک سلوک نیک می‌باشد.
)و انكحوا ايلأامي منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم...( )نور، 32( )ب‌ىهمسران خود، و غلامان و كنيزان درستكارتان را همسر دهيد(.

دیدگاه پنجم
زن تنها ابزاری در دست مرد می‌باشد و تنها به خاطر او خلق شده است!

نظام اسلامی به‌هیچ‌عنوان به این طرز تفکر بهایی نداده است و به‌صراحت اذعان می‌دارد که همه مخلوقات در آسمان و زمین به خاطر انسان خلق شده 

است؛ و اگر به این دیدگاه قائل می‌بود بایستی حداقل یک ‌بار هم که شده به این موضوع اشاره می‌کرد، درحالی‌که می‌فرماید: )...هن لباس لكم، و أنتم 
لباس لهن...( )بقره، 187( )آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستيد(.

دیدگاه ششم
زن بلاست و مرد را گریزی از آن نیست!

ولی اسلام و قرآن، زن را مایۀآرامش مرد می‌داند و می‌فرماید: )و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً، لتسكنوا إليها، و جعل بينكم مودة و رحمة( 
)روم، 21( )و از نشانه‌هاى او اينكه از ]نوع‌[ خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدان‌ها آرام گيريد، و ميانتان دوستى و رحمت نهاد(.

دیدگاه هفتم
مادران تنها وسیله‌ای برای زاد و ولد هستند و فرزندان سهم پدران هستند.

قرآن این‌گونه تفکر منحط وبی ارزش را پایان بخشید و قائل به این شد که فرزندان به‌واسطۀ مرد و زن پا به عرصه حیات می‌گذارند و هردو سازنده زندگی 
هستند و قرآن می‌فرماید: ) فلينظر الانسان مم خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب و الترائب(، )طارق، 5-7( )پس انسان بايد بنگرد كه از چه 

آفريده شده است؟ از آب جهنده‌اى خلق شده، ]كه‌[ از صلب مرد و ميان استخوان‌های سينۀ زن بيرون م‌ىآيد(.


